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 برگ درختان سبز در نظر هوشیار                           هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

 

 

 شاعر: قاآنی شیرازی                                                             قالب شعر: قصیده                               

 اثر: پريشان

   :اول تیب

 همه نقش و نگار؟فصل بهار                    از کجا گردد پديدار، اين داند که دررا کس نمیراستی 

 زيبايی از کجا به وجود آمده است؟ داند که در فصل بهار، اينهمهبه راستی کسی نمی نثر روان:

   :دوم تیب

 های نغز کامکار؟همه گلها حیران شود کز خاک تاريک نژند                    چون برآيد اينعقل

 نغز: خوب و نیکو               چون: چگونه               روح       نژند: سرد و بی        حیران: متعجب      

 امروا، خوشبختکامکار: ک

 واژه های مهم

2درس  خوب، جهان را ببین      

 عظمت: بزرگی                                                   خالق: آفريننده                                    

 انباشته شده: جمع شده                                                    مانند                                  همتا: بیبی

 برافراشته: بلند کرده                                                   ها                                          اسرار: راز

 خزان: پايیز                                                   پرتو: روشنايی                                     

 ر: طلاز                                                حدقه: کاسة چشم، مردمک چشم           

 ناب: خالص                                                  دفع: دور کردن                                     

 جلوه: ظاهر، پیدايی                                                    جثه: اندام، بدن                                  

 کاکل: تاج                                                                                    فراز: بلندی، بالا  

 شکاف: سوراخ                                                   درهم آمیخته: ترکیب شده                  
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 صورتگرماهر



 

های زيبا و خوش رنگ به شود که چگونه از اين خاک تاريک و سرد، اينهمه گلعقل انسان متعجب می نثر روان:

 وجود آمده است؟

 تشخیص           ها حیران شود:عقل 

   :سوم تیب

 از کجا شد آشکار؟چون نپرسی کاين تماثیل از کجا آمد پديد؟                   چون نجويی کاين تصاوير 

 چون: چرا                                                      ها          ماثیل: تصويرتَ 

کنی که اينهمه اند؟ چرا جستجو نمیپرسی که اينمهه تصاوير زيبا از کجا به وجود آمدهچرا نمی نثر روان:

 اند؟تصاوير از کجا آمده

   :چهارم تیب

 گريد بدين سان زار زار؟خندد بدين سان قاه قاه؟                    ابر از هجر که میکه می برق از شوق

 زار زار: با ناله گريستن                     قاه قاه: صدای بلند خنده                        هجر: دوری    

ابر از دوری چه کسی اينگونه زار زار گريه خندد؟ رعد و برق از اشتیاق چه کسی با صدای بلند می نثر روان:

 کند؟می

 متضاد                             خنديدن و گريه کردن ابر:            تشخیص        می گريد:  و می خندد 

   :پنجم تیب

 کار؟همه صورت برد بر صفحة هستی به کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر                    اين

 صفحة هستی: دنیا، جهان                     صورت: نقش           صورتگر: نقاش ) منظور از صورتگر: خداوند (       

آن نقاش ماهر و توانا چه کسی است که بدون تقلید از ديگران، اينهمه نقش و نگار در جهان به کار  نثر روان:

      برده است؟

 «هستی به صفحه تشبیه شده است » تشبیه  صفحة هستی:           

 «ترین نقاش طبیعت است. مفهوم بیت: خداوند، بزرگ » 
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 مانند:

 * دلش مانند دريا، بخشنده است.                 * مادرم مانند گل زيبا است.       

 

 .آيداند. مشبه معمولا در ابتدای جمله میای است که آن را به چیز ديگر، شبیه و مانند کردهکلمه ه:بّشَمُ. 1

 چیزی که مشبه، به آن شبیه و مانند شده است. . مُشبَّه بِه:2

 کند.مشبه به را بیان میای است که شباهت بین مشبه و کلمه ه:بَ. وجه ش3َ

که نشانگر تشبیه هستند، ادات چون، چون، همانند، بسان، چو، چونان و...{} مثل، مانند، همبه کلماتدات: . ا4َ

 گويند.می

 مثال:

 لرزان: وجه شبه{ -بید: مشبه به  -چون: ادات  -تنش چون بید، لرزان است.}تنش: مشبه  *

 شجاع: وجه شبه{ -شیر: مشبه به  -مانند: ادات  -: مشبه علی )ع( مانند شیر، شجاع است.}علی *

سپید: وجه  -برف: مشبه به  -همچون: ادات  -موهايش همچون برف، سپید شده است.}موهايش: مشبه  *

 شبه{

به رفتن شتاب کرد: وجه  -عمر: مشبه به  -چو: ادات  -ايام گل، چو عمر، به رفتن شتاب کرد.}ايام گل: مشبه  *

 شبه{

 شود.گاهی اوقات، رکن سوم و چهارم در تشبیه، حذف می :نکته

 مثال:

 دوستی به درخت، شبیه شده است.{ ----دوستی: مشبه به  ----درختِ دوستی }درخت: مشبه 

 رحمت به باران، شبیه شده است.{ ----رحمت: مشبه به  ----بارانِ رحمت }باران: مشبه 

 

 

 

 ايم.کنیم، از تشبیه استفاده کردهتشبیه: وقتی کسی يا چیزی را به چیز ديگر، مانند می

 

 کان تشبیهتشبیه و اردانش ادبی: 
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 :هر تشبیه چهار رکن دارد: ارکان تشبیه

 


